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چرخ اول

از خرس‌های قطبی تا کرونا!
  فريبا خاني
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خیلی دلم‌ می‌خواســت حالا که اسفند است و 
فصل گل نرگس،  به رنگ‌هــای پامچال فکر کنم یا  
به‌خاطر بنفشــه‌های زیبا از زیبایی‌ها بنویسم، اما 
مگر خبرهای بد می‌گذارند؟ مثلًا چگونه می‌توانیم 
از کرونا غافل باشیم؟ این ویروس، زندگی انسان‌های 
زیادی در جهان را تحت‌تأثیر خود قرار داده اســت. 
اما در اوایل هفته، زلزلــه‌ی آذربایجان‌غربي هم غم 
به دلمان کرد. در زلزله‌ی 5/7 ریشتری، شهرستان 
خوی هزار واحد مســکونی بین 50 تــا 70درصد 

خسارت دیدند.
اما با همه‌ی خبرهای بــد و ناامیدکننده، باید به 
خبرهای خوب هم فکر کرد. یادمان باشد که امروز، 
27 فوریه اســت و مصادف با روز جهانی خرس‌های 
قطبی. خرس‌های قطبی یکی از مهم‌ترین ساکنان 
قطب شــمال هســتند. زندگی جذابی دارند، اما با 

گرم‌شــدن کره‌ی زمین، جمعیت آن‌ها کم و زندگی 
آن‌هــا در خطر اســت. آب‌شــدن یخچال‌ها، خطر 
بزرگی برای زندگی این موجودات زیباست. اصلًا بیا 
درباره‌شان بیش‌تر بدانیم تا به چیزهای بد فکر نکنیم.  
یک‌بار مقاله‌ا‌ی جالب درباره‌ی خرس‌های قطبی در 
خبرگزاری ایسنا خواندم که شاید برای شما هم جالب 
باشد. خرس‌های قطبی چه‌رنگی هستند؟ معلوم است 
سفید! اما جالب است بدانید خزهای پوست آن‌ها در 
واقع بی‌رنگ‌اند، اما سفید به‌نظر می‌رسند. چون این 
خزها منعکس‌کننده‌ي نورهای مرئی هســتند. اما 
پوست زیر خز خرس‌های قطبی در واقع سیاه است! 
به همين دليل برای انسان و سایر جانداران که تنها 
قادرند نورهای مرئی را مشــاهده کنند، خرس‌های 
قطبی به دلیل انعکاس نور برف‌های محیط اطراف، 

کاملًا استتار می‌شوند و قابل تشخیص نیستند. 

اما گوزن‌های قطبی که معمولاً شکار خرس‌های 
قطبی می‌شــوند، به‌دلیل داشتن قدرت دید ماوراي 
بنفش به‌راحتــی خرس‌های قطبــی را از برف‌های 

اطراف تشخیص می‌دهند.
یک خرس قطبی بالغ نر معمولاً بین 351 تا 544 
کیلوگرم وزن دارد. برعکس نرها، خرس‌های قطبی 
ماده، نصف نرها یعنی چیــزی حدود 295 کیلوگرم 

وزن دارند. جالب است بدانید خرس‌های قطبی در 
بدو تولد بسیار کوچک‌اند و وزن آن‌ها تنها به 

500 گرم می‌رسد. 
این‌ها را دارم می‌گویم كه حواســت 

را از کرونا پرت کنم. مطالعات نشــان 
می‌دهد گرمــای جهانــی زمین و 
به‌دنبال آن ذوب یخ‌های قطبی، برای 
انقراض دوسوم جمعیت خرس‌های 
قطبــی تــا ســال 2050 میلادی 
کافی اســت. کاهش یخ‌های قطبی 

باعث‌شده خرس‌های قطبی برای شکار 
به مسافت‌های دورتر شــنا کنند و انرژی 

بســیاری را صرف کنند که به‌راحتی قابل 
جایگزینی نیســت. مثل این‌کــه حتی وقتی 

به خرس‌هــای قطبی هم فکر می‌کنیــم، به‌خاطر 
دسته‌گل‌های این آقا و خانم بشــر به چیزهای بد 
می‌رسیم. اصلًا بیایید به هیچ‌چیز بدي فکر نکنیم؛ 
نه کرونا و نه انقراض نسل خرس‌های قطبی. بیایید 
فقط به نرگس‌ها و پامچال‌های اسفند فکر کنیم. به 

هوای شیشه‌ای و آسمان آبی و ابرهای زیبا...

بادكنك‌ها را چيده‌ام
كيك‌ها را پخته‌ام

و ترانه‌ها را سروده‌ام
اين‌بار نوبت توست

كه در قلبم متولد شوي
و دنيا را تغيير دهي

پريساسادات مناجاتي
17ساله از كرج

تغيير

مهدی حجوانی:

فقط   نوشــتن  
راضی‌ام می‌کند!

اولين
 برنامه‌نويس تاريخ!
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فضایی‌ها به زمین حمله نکردند 
و ما بازیگران کی فیلم آخرالزمانی 
نیستیم؛ فقط ویروسي از کی خفاش 
يا يك مورچه‌خوار به بدن انسانی در 
شهر ووهان چین وارد شده و بعد با 
سرعت زیاد شیوع پیدا کرده است. 
ما همه از تماشاي تصاویر شهر 
قرنطينه‌شــده‌ي ووهان بهت‌زده 
شدیم و باور نمیک‌ردیم این ویروس 
بعد از کی سفر 10هزار یکلومتری به 

ایران برسد. 
سوغات تلخ مســافران چین، 
به‌دليل سرعت شیوع بالا، نیاز به 
مراقبت‌های ویــژه‌ای دارد، پس 
بهتر است همه با هم قهرمان‌بازی و 
شجاعت را کنار بگذاریم و با احتیاط 
رفتار کنیم؛ دست ندهیم، روبوسی 
نکنیم، مدام دست‌ها را بشوییم و 
هنگام عطسه یا سرفه، صورت خود 

را بپوشانیم.

بیماری پنهان
این ویروس در کنــار آلودگی هوا و 
دیگر مســائل، بار ديگــر باعث تعطیل 

مدرسه‌ها شد!
کرونــا، جــزء خانــواده‌ي بزرگی از 
ویروس‌هاســت که از ســرماخوردگی 
معمولی تــا عامل بیماری »ســارس« 

مسافر تلخ سرزمين‌هاي دور
)شــیوع در ســال 2002 ميــادي( و 
»مرس« )شیوع در سال 2014 ميلادي( 
را شامل می‌شود. تاکنون شش نمونه از 
این ویروس کشف شــده بود و با مورد 

اخیر، تعداد آن به هفت می‌رسد.
علائم بیماری کرونا شــبیه بقیه‌ی 
آنفولانزاهاســت! تب، ســرفه، آبریزش 
بینی، تنگی نفس، لرز، بدن‌درد، تهوع، 

اسهال، استفراغ، سردرد و گلودرد.
اما مســئله این اســت کــه بقیه‌ی 
ویروس‌ها معمولاً وقتی وارد بدن شــد، 
سریعاً علائم وجود آن ظاهر می‌شود، اما 
درباره‌ي کرونا اســتثنا وجود دارد و اين 
بيماران دوره‌ي نهفتگــی طولانی‌تری 
دارند. از طرفی این ویروس تا 9 روز روی 
اشیا، زنده می‌ماند و قابلیت انتقال دارد.

»مینو محرز«، متخصص بیماری‌های 
عفونــی و عضــو کمیته‌ي کشــوری 
بیماری‌های عفونی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با 
خبرگزاري ایلنا گفت: »ویژگی کرونا این 
است که دوره‌ی نهفتگی طولانی دارد و 
ممکن است بعد از دوهفته خود را نشان 
دهد و هم‌چنین قــدرت بیماری‌زایی و 
انتقال آن از کی انســان به انسان دیگر، 
بیش‌تر از سایر ویروس‌هاست؛ در حالی 
که میزان مرگ‌ومیر آن خیلی پایین‌تر از 

باقی ویروس‌هاست.«

مدرسه‌‌ها آماده‌اند
اداره‌ي اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی 
آمــوزش و پرورش شــهر تهــران در 
گزارشــی اعلام کرده کــه توصیه‌ها و 
دستورالعمل‌های وزارت بهداشت را در 
قالــب فایل‌ها و فیلم‌های آموزشــی به 
مدرسه‌ها ارســال و در اختیار معلمان، 

اولیا و دانش‌آموزان قرار داده است.
»حســن محمدی«، معاون تربیت 
بدنی و سلامت آموزش و پرورش تهران 
در گفت‌و‌گو با خبرگزاري ایرنا در رابطه 
با آماده‌سازی مدرســه‌ها برای مقابله با 
ویروس کرونا گفــت: »علاوه بر آموزش 
به اولیای مدرســه، نصب پوســترهای 
آموزشی و اطلاع‌رســانی برای مقابله و 
پیش‌گیری از بیماری کرونا در مدرسه‌ها 
با هدف افزایش آگاهــی دانش‌آموزان 
و معلمــان، تأیکــد بر رعایــت موازین 
بهداشــتی در مدارس، شست‌و‌شــوی 
دســت‌ها با آب و صابون و شارژ صابون 

مایع از اقدامات این نهاد است. 
هم‌چنین تأیکدشــده مدارسی که 
به سیســتم آب‌گرم مجهز نیســتند، 
تجهیز شوند و علاوه بر این، به مدارس 
تأیکد شده که با مواد شــوینده و مواد 
ضدعفونیک‌ننــده، همــه‌ي ســطوح، 
صندلی‌هــا و نیمکت‌هــا را ضدعفونی 

كنند.«

مدرسه نروید
این توصیــه برای مــا دانش‌آموزان 
جذاب اســت! توصیه این است که اگر 
علائم ســرماخوردگی داشتید، مدرسه 
نروید! البته ما خدای ناکرده کرونا را به 

مدرسه ترجیح نمی‌دهیم! 
بــه گفتــه‌ی محمــدی در صورتی 
که دانش‌آمــوزی به علت ابتــا به این 
بیماری در مدرســه حضور پیدا نکرد،  
نگران عقب‌ماندگی از درس‌ها نباشــد 
که لاکس‌های جبرانی بــرای او برگزار 

می‌شود.

نترسیم!
به فضای مجازی هــم که خیلی کم 
اعتماد داریم! مینو محرز در این زمینه 
گفته اســت: »فضای مجــازی مردم را 
ســردرگم کرده، چرا که برخی از آن‌ها 
در حالي كه اطلاعــات خوبی می‌دهند، 
اما خبرها را بزرگ‌نمایی میک‌نند. عدم 
آگاهی به کل جامعه و حتی گروه پزشکی 
و ارائه‌دهندگان خدماتی بهداشــتی به 
مردم، باعث ایجاد ترس و وحشــت بین 
 مردم می‌شود و باید به این مسئله توجه

 و دقت شود.«

  نفيسه مجيدي‌زاده
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مدرسه‌های امسال که با تعطلایت گوناگوني روبه‌رو بودند در 
آخرین مرحله با ماجرايي تازه روبه‌رو شدند. دستورالعمل مقابله 
با عفونت‌های حاد تنفسی ناشی از ويروس کرونا که به‌منظور 
پیش‌گیری و کنتــرل بیماری کرونا بــه ادارات کل آموزش ‌و 
پرورش استان‌ها و مدارس ابلاغ‌شده، نشان از تغييراتي اساسي 

در بهداشت و برنامه‌هاي مدرسه دارد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، براساس این دستورالعمل، اداره‌های کل آموزش و 
پرورش باید به‌صورت طرحي ضربتی، توصیه‌های پیش‌گیرانه 
و بهداشت فردی را به دانش‌آموزان و کارکنان و حتی سرایداران 

و راننده‌های سرویس آموزش بدهند.
اگر تا حالا مدرسه‌ی ما صابون مایع و یکسه‌ی زباله نداشت از 
این به بعد باید بهداشتی شود؛ یعنی مجهز شود به مواد شوینده، 
سطل زباله‌ی دردار، یکســه‌ی زباله و صابون مایع. استفاده از 

صابون جامد هم ممنوع است.
فکر ســاندویچ‌های بوفه‌ی مدرســه را هم از سرتان بیرون 

کنید؛ چون توزیع مواد غذایی پخته ‌شــده و ســاندویچ‌های 
دست‌ساز در مدرسه ممنوع اســت و بیش‌تر بر آوردن لقمه‌ي 

سالم از منزل تأیکد می‌شود.
حالا که از تعطیلی مدرسه خوشحال شدیم، این را هم بدانیم 
که فعلًا کلی از خوش‌گذرانی‌ها در مدرسه تعطیل است؛ یعنی 
برگزاری کلیه‌ي اردوها، مســابقات، کنگره‌ها و گردهمایی‌ها 
تا اطلاع ثانوی ممنوع اســت. بعد هم قرار است مدرسه بوی 

ضدعفونی کننده بدهد!
در کیی از بندهای این دستورالعمل می‌خوانیم: »مدرسه‌ها 
باید نســبت به تأمین مایــع ضدعفونیک‌ننــده، مانند الکل 
۶۰درصد )۶۰ درصد الکل و ۴۰درصــد آب( برای ضدعفونی 
تجهیزات و فضاهای مورداستفاده‌ی دانش‌آموزان مانند وسایل 
عمومی آزمایشــگاهی، ورزشــی، موس و یکبورد کامپیوتر، 
دســتگیره درها و فضاهای عمومی اقدام کنند و سرویس‌های 
بهداشــتی ابتدای صبح و بعد از هرزنگ تفریح شست‌وشــو و 

ضدعفونی شود.«

ابلاغ دستورالعمل مقابله با عفونت‌های حاد تنفسی ناشی از کرونا ویروس به مدارس

مدرسه ها بعد از کرونا
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  فاطمه‌سادات اخوت
 كارشناس ارشد روان‌شناسي 

سين سلام
جيم جواب!

تفريح!

سؤال: سلام! من هدفم را مشخص 
کرده‌ام و هــرروز  برای رســیدن به آن 
تلاش ميك‌نم. ولی برخي از روزها،  انگار 
می‌ترســم؛ گاهي حس می‌کنم در برابر 
مشکلاتي که برايم پيش مي‌آيد، بیش 
از حد به‌هم می‌ریــزم. آن لحظه‌ها انگار 
اصلًا دلم نمی‌خواهد کاری انجام بدهم. 
سر در گم می‌شوم و همين سردرگمي، 
باعث مي‌شود از کارها و برنامه‌هايم عقب 
بمانم. روزهایی هم فقط حسرت زمانی 
را مي‌خورم که دارد از دســت می‌رود و 
حس می‌کنم ديگر کاری هم از دســتم 

برنمی‌آید. به‌نظرتان چه کار کنم؟
ف. م  

جواب: دوست عزیز سلام؛ سؤال تو 
شامل پرســش‌های گوناگوني است که 

باید در چند شماره به آن پاسخ داد.
اما نکتــه‌اي که مي‌خواهــم در اين 
شماره به آن بپردازم اين است كه با توجه 
به حرف‌هايت، تصــور ميك‌نم برنامه‌ي 
زندگي تو، بســيار فشــرده و سنگين 
است؛ جوري كه هيچ فضاي خالي براي 

استراحت در آن نگذاشته‌اي.
 احتمالاً می‌دانی كه یکی از نیازهای 
اساســی و پنجگانه‌ی هرانسان، نیاز به 
تفریح اســت. بايد به خودت حق بدهي 
كه در میــان برنامه‌ریزی‌های ســخت 
آموزشي و خشك و تكراري زندگي، به 
تفريح هم نياز داري و همين تفريح باعث 
مي‌شود بازدهي كارهايت افزايش يابد. 
حتي لازم نيســت برنامه‌هاي تفريحي 
تو، خيلي وقت‌گير و عجيب  هم باشــد. 
پيشنهاد من همان تفريح‌هاي ساده مثل 
مطالعه‌ي کتاب يا مجله‌اي غیردرسي، 
گوش‌کردن به موســیقی مورد علاقه، 
ورزش، بازی‌هــای گروهی همــراه با 

خانواده و... است.
حتی اگر در حیــن انجام برنامه‌های 
تفریحی، ذهنت به تو بگويد که تو در‌حال 
تلف‌کردن وقت هســتی ، بايد راديوي 
ذهنت را خاموش كنــي و به آن بگويي 
كه تو مشغول انجام استراحت و تفریحي 
آگاهانه هستی؛ تفريح و استراحتي كه 
می‌تواند فشار برنامه‌هاي روزانه‌ي تو را 
كاهش دهد و براي گيرنكردن درتله‌ي 
روزمرگي و ايجاد تنوع، به توكمك كند.

بايد بداني كه بــازی و تفریح و توجه 
به آن برای ایجاد تنــوع و گیرنکردن در 

تله‌ي روزمرگی ، اهمیت زیادی دارد.
تفريحِ بــه اندازه، مي‌تواند ســوخت 
موتور حركــت رو به جلوي تو باشــد؛ 

حركتي در مسير پر پيچ‌و‌خم زندگي!

شما هم مي‌توانيد سؤال‌هاي خود را 
براي مشاور دوچرخه بفرستيد.

موبايل دوچرخه:09334121489
docharkheh@hamshahri.org

من به لحظه‌هایی دل‌خوشم که تو از دوردست‌های نور می‌آیی و با خودت کوله‌باری از شادی به همراه 
داری. به روزی که دیگر گلبرگ‌ها پرپر نمی‌شوند و حتی پیش قدم‌هایت غنچه‌های تازه نیز می‌شکفند.

من به آن روزی که تو به پرنده‌های گم‌شده راه‌ لانه‌ را نشان می‌دهی خوش‌بینم و می‌دانم بعد از آمدنت 
دیگر هیچ کبوتری، موقع رسیدن، از نرسیدنش نخواهد ترسید.

بیا که حتی صفحه‌های تقویم منتظرت هســتند و باید به جای پیشگوها خودت بگویی روز آمدنت در 
کدامین سررسید نوشته ‌شده ‌است. بیا که بیش‌تر از این وقت خودمان را تلف نکنیم؛ چون اگر بخواهد به 

ما باشد هرگز صفحه‌‌ی تو را پیدا نخواهیم کرد.
تو را به خدا، کارهای ما را می‌بینی؟ در دفتر یادآوری‌های از یادرفته، همه‌ي ستون‌ها دارند از رفتار ما 
خجالت می‌کشند و ما بعد از چه‌کنم‌های بسیار، رسیده‌ایم به این یادآوری مهم که حتی جرئت نمی‌کنیم 

آن را بنویسیم. به این یادآوری که سال‌ها، برای نیامدت، چه‌ کارها که نکردیم.
بیا و به جمله‌های محتاج، حرف‌زدن یاد بده. دیگر ســکوت، حجم حنجره‌ها را پر کرده ‌اســت و حتی 
استعاره‌ي گل نرگس نیز به داد دنیا نمی‌رسد. آخر تویی را که هستی، چرا باید با اسم‌های دیگر صدا بزنیم؟ 

بعد از این به جای استعاره‌ها خودت باید بیایی و به جمله‌های مجازی، کلمه‌های واقعی بیاموزی.
این‌روزها، من به تنهایی منتظرت هســتم و حس‌ می‌کنم تمام آدم‌های دنیا نیز آن‌چنان تنها شده‌اند 
که مثل من به تنهایی منتظرت باشند. بیا و کی دنیا را از تنهایی خودش در بیاور. از این‌که خسته است اما 

دیگر نمی‌تواند حتی با خودش دوست بشود.

خودت باید بیایی
  الهه صابر

  یاسمن رضائیان

به درخت‌هــا گفته‌ايــم در باغ‌ها پنهان 
مي‌مانند. شــايد اين تصوير مثل همان 
تصوير قلب ســبزرنگ عجيب و غريب 
باشد؛ اما اســفند كه مي‌شــود همه‌ي 
عجيــب و غريب‌ها در خيــال من جمع 
مي‌شوند. باغ اســفند جادويي است. مرا 
با طيف رنگ ســبزش جادو ميك‌ند و به 
خيال‌هايم مي‌برد. من از آن‌هايي هستم 
كه نه در پاييز، بلكه در پيشــواز بهار، در 

اسفند طبع شاعرانه‌ام گل ميك‌ند.
* * *

من هنوز پشت پنجره‌ي صبح اسفند 
ايســتاده‌ام كه تو داري نگاهم ميك‌ني. 
من نگاهم به آسماني است كه اگر يك‌بار 
ديگر ابرهايش ببارند باغم را ســبزتر از 
پيش ميك‌نند. چشــم من به آســمان 
است و چشم تو به من است. مي‌دانم كه 
مي‌گويي باغ تو بسيار، باغ تو تا بي‌نهايت، 

سبز خواهد شد.
مــن از تصــور اينك‌ــه داري نگاهم 
ميك‌ني شاد مي‌شــوم. مي‌داني؟ اصلًا 
من عاشق اينم كه از هر راه و هر ماجرايي 
به تو مي‌رســم. در هرچه نــگاه ميك‌نم 
انعكاس حضورت را مي‌بينم. اين آسمان 
و آن باغ ذهني و سرسبزي‌هاي زيبايش 
تو را در نظرم مي‌آورند. چون اين‌ها را تو 

به من داده‌اي.
پيش از اينك‌ه به باغ وارد شوم، پيش 
از اينك‌ه خودم را به زيبايي آن بسپارم و از 
رنگ سبزش سرسبز شوم، مي‌خواهم تو 
را به يكي از آن بي‌شمار نامت صدا بزنم. 
اصلًا رمز ورود به باغ همين است. اسم تو.

چشــم‌هايم را مي‌بنــدم و در ذهنم 
به دنبال اســم‌هاي تو مي‌گردم. كدام را 
انتخاب كنم؟ باز هــم مي‌گردم. همه‌ي 
نام‌هايت زيبايند و باشكوه. همه‌ي آن‌ها 
بي‌نظيرند. كدام را انتخاب كنم؟ در ذهنم 
مي‌چرخم و به »مُعيد« مي‌رسم. به نامي 
كه معني زندگي دوباره مي‌دهد. من نام 
تو زندگي‌بخش دوباره را رمز ورود به باغ 
اسفند مي‌گذارم. باغي كه اين روزها در 
قلبم متولد شــده و رنگ‌هاي ســبزش 
مي‌گويد ما فرصتي دوباره براي زندگي 

يافته‌ايم؛ چون تو اين را خواسته‌اي.

خواب بيدار شده‌اند. كمي سبز شده‌اند. 
سبزي‌شــان هنوز همه‌ي باغم را در بر 
نگرفته اما آن‌قدر زيباست كه مي‌توانم از 
پشت چشم‌هاي بسته‌ام سبزي باشكوه 

آينده را هم ببينم.
اســفند، باغ بزرگ دنياي من است. 
چون نه فقــط زمين‌هــاي اطرافم بلكه 
قلبم را ســبز ميك‌ند. شايد همين حالا 
تصوير قلبي كه رنگ آن ســبز است در 
ذهنمان آمده باشد. شايد حتي خنده‌مان 
بگيرد از تصور چنين قلبي. اين خنده هم 
هديه‌ي باغ اسفند است. خنده‌ها هستند 

كه مي‌گويند ما حقيقتاً زنده هســتيم و 
اسفند كه خنده مي‌بخشد يعني زندگي 
بخشيده است. اسفند باغ است و باغ براي 

من نماد زندگي است.
باغ‌هــا از آن آفريده‌هــاي جذابند. 
هميشه وقتي داســتان‌هايي خوانده‌ام 
كه در آن‌ها باغي بوده فكر كرده‌ام آن‌جا 
بايد چيزهاي عجيب بسياري پيدا شود. 
فكر كرده‌ام باغ‌ها يكي از بهترين مكان‌ها 
بــراي پنهانك‌ردن‌انــد؛ يادگاري‌هايي 
از سال‌هايي دور، نوشــته‌هاي روزهاي 
بي‌حوصلگي، حتي ماجــراي رازي كه 
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تصويرگري:
 استیون شرودرِ

وَلوَْلَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ماشاءَ 
ةَ إلَّ بالله اللهُ لاقُوَّ

 و چرا وقتی به باغ خود وارد شــدی 
نگفتی: آن‌چــه خدا بخواهــد ]صورت 
می‌پذیرد[ و هیچ نیرویی جز به وسیله‌ي 

خدا نیست.
سوره‌ي کهف، آیه‌ي 39

اســفند، باغ بزرگ دنياي من است. 
اســفند كه از راه مي‌رســد هرصبح از 
پنجره سرك ميك‌شــم و به زمين‌هاي 
خشكي نگاه ميك‌نم كه روزهاي بسيار به 
خواب رفته بودند. حالا با باران و برفي از 

ِ ِ
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تا حالا شــنیده‌اید که یک بانو در تمام عمرش حرف‌هــای بامزه بزند و 

کارهایی کند که قابل پیش بینی نیستند؟ مثلًا: 

در دوران کودکی‌ بدون اطلاع بزرگ‌ترها مهمان دعوت کند. 

یا وقتی بزرگ‌ترها به عروســی دعوت‌اند و نمی‌خواهند بچه‌ها را با خود 
ببرند، ابتکاری بزند.

یا وقتی مهمان سرِ سفره از او می‌پرسد که آیا سبزی‌ها شسته شده‌اند، کم 

نیاورد و جواب دندان‌شکن بدهد. 

و یا در سن 97سالگی عاشق مسافرت و عکس‌گرفتن و موبایل و پفک و 
سینمارفتن باشد.

این پدیده‌ی جالب، مامان من اســت و این کتابِ کوچک خاطره‌هایی‌ از 

زندگی، کارها و حرف‌های اوست. من این خاطره‌ها را سال‌های سال یا  خودم 

تجربه کردم و یا از فامیل شنیدم و در یک دفترچه یادداشت کردم. حالا این 

کتاب تصویری با تصویرگری‌های هنرمندانــه‌ی عاطفه ملکی‌جو، همه‌ی 

آن خاطره‌ها را در دل خودش جمع کرده و توی انتشــارات افق منتشر شده. 

اول کتاب هم یک شجره‌نامه برای شــما رسم می‌کنم. شجره یعنی درخت. 

شجره‌نامه یعنی شکلی که نشان می‌دهد اعضای یک فامیل چه‌طور مثل یک 

درخت رشد کرده و شاخه‌به شاخه و پُربرگ‌و‌بار شده‌اند. با دیدن شجره‌نامه‌، 

برایمان معلوم می‌شود که عزیزان فامیل، از قدیم به جدید چه کسانی بوده و 

هستند. شجره‌نامه‌ای که شکلش را برایتان می‌کشم، از پدر و مادر مامان‌خانوم 

که حدود 150 سال پیش متولد شده‌اند شروع می‌شود و همین‌طور پایین می‌آید 

تا برسد به نتیجه‌های مامان‌خانوم که کوچک‌ترین آن‌ها دو سال و نیم از تولدش 

گذشته. اگر دوست داشتید بدانید کســی که خاطره را تعریف کرده، در کجای 

شجره‌نامه‌ قرار گرفته و چه نسبتی با مامان‌خانوم دارد، کافی است به صفحه‌ی 

شــجره‌نامه برگردید و گوینده‌ی خاطره‌‌ را پیدا کنید. یک ســؤال: فامیل شما 

شجره‌نامه دارد؟ مثلًا شما‌ها دوست دارید بدانید مامانِ مامانِ مامانِ مامانِ شما 

کی‌ بوده؟ چه شکلی داشته؟ و چه‌طوری زندگی می‌کرده؟ این چیزها اگر نوشته 

نشوند، به دست بعدی‌ها نمی‌رسند. حیف نیست؟

بخشي از مقدمه‌ي كتابِ

عاليجناب مامان‌خانوم ‌

نويسنده: مهدي حجواني

ناشر: نشرافق

تلفن: 66413367

قيمت: 23هزار تومان

ناخنكـ ـكتاب

تا حالا اسم آدم‌های پشت‌ پرده به 
گوشتان خورده؟ »مهدی حجوانی« 
یکی از آن آدم‌های پشــت پرده‌ی 
ادبیات کودک و نوجوان ایران است. 
شــاید تا حالا او را ندیده باشید یا 
حتی به اسمش توجه نکرده باشید 
که روی کتاب‌هــای گوناگون چاپ 
شده، اما او در خیلی از کتاب‌هایی 
کــه می‌خوانیــد، در خیلــی از 
برنامه‌هایی که شرکت می‌کنید و 
در شکل‌گیری خیلی از مؤسسات 
و نشریات ادبی نقش داشته و دارد. 

مثلًا چی؟ باید بگویم که مهدی 
حجوانی غیر از این‌که سال‌هاست 
داستان می‌نویسد و ترجمه می‌کند،  
از اعضاي هيئت مؤســس انجمن 
نويســندگان كودك و نوجوان هم 
هست. او از کسانی است که در ایجاد 
نهادهای مهم ترویج کتاب‌خوانی 
مثل »لاک‌پشــت پرنــده« یا در 
شکل‌گیری »پژوهشنامه‌ی ادبیات 
کودک و نوجوان« نقش داشــته و 
با بســیاری از ناشــرانی که شما 
کتاب‌هایشان را می‌خوانید به عنوان 
مشــاور همکاری کرده است. اگر 
بخواهیم بهتر بگوییم او به‌معنای 
واقعی کلمه از پشــت پرده، دست 
ادبیات کودک و نوجوان را گرفته و 

پیش می‌برد. 
مهــدي حجوانی امســال از 
طرف انجمن نویســندگان کودک 
و نوجــوان به‌ »جایــزه‌ی يادبود 
آسترید لیندگرن« در بخش ترویج 
کتاب‌خوانی معرفي شــد و البته 

مهدی حجوانی، نویسنده، مترجم و مروج کتاب‌خوانی در گفت‌وگو با دوچرخه

فقط  نوشــتن  راضی‌ام 
می‌کند!

که از طرف انجمن نویسندگان کودک 
و نوجوان ایــران به این نهــاد معرفی و 
پیشنهاد شده‌ام. این‌طور نبوده که داوران 
آسترید لیندگرن بنشینند فکر کنند و 
مثلًا از تمام دنیا پنج نفر را نامزد کنند و 
یکی از آن‌ها من باشم. فکر کنم هرسال 
حدود 200 نفر از کشــورهای گوناگون 
به جايزه‌ي آســترید لیندگرن پیشنهاد 

می‌شوند. پس زیاد شلوغش نکنیم! 
اما در پاسخ به سؤالتان بايد بگویم که 
همین‌ اندازه هم فکــرش را نمی‌‌کردم، 
چون دوران کودکی ســختی داشــتم. 
مدرســه و معلم‌های خوبی نداشــتم، 
زیاد تنبیه می‌شــدم، اوضاع نمره‌هایم 
خوب نبود، از مدرسه بیزار بودم و عاشق 
خیابان‌گردی و بازيگوشي بودم! آینده‌ی 
روشنی توی ذهنم نبود. فقط یادم هست 
که گاهی چیزهایی توی سرم می‌گذشت 
که باعث می‌شد به دوستانم بگویم: من 
مطمئنم روزي نویسنده می‌شوم. البته 
آن‌ها هم یک‌جورهایی نگاهم می‌کردند!   
اگر برنده‌ی جایزه‌ی آســترید 
لیندگــرن بشــوید، تغییری در 
برنامه‌ها و فعالیت‌هایتان می‌دهید؟

نه، دیگر در سنی هستم که اگر همه‌ی 
جایزه‌هــای دنیا را هم به مــن بدهند، 
بیش‌تر از اين، نمی‌توانم برای نوشــتن، 
خواندن، تدریس، مشاوره‌دادن به ناشران 
و مشارکت در اداره‌ی نهادهای مردمی 
وقت بگذارم. برعکس اگر همه‌ی دنیا هم 
مرا ســرزنش کنند، باز نمی‌توانم از این 

کارها دست بکشم!
آرزوی شما )یا بهتر است بگوییم 

آرزوی ادبیاتی شما( چیست؟
از نظر شــخصی دوست دارم مشکل 
مالی نداشته باشم و بتوانم تمام کارهایم 
را تعطیــل کنم. صبح‌ تا ظهر بنویســم 
و بعدازظهرها کفش کتانــی به پا کنم 

و همین‌طور بدون نقشــه‌ی قبلی توی 
خیابان‌ها و کوچه‌هــا و محلات و میان 
مردم بگــردم. تــوی بیمارســتان‌ها، 
کلانتری‌هــا، پارک‌هــا، خانه‌هــای 
ســالمندان و اســتادیوم‌های ورزشی و 
محله‌های فقیر بچرخم و با چشم‌هایم از 
رفتارهای مردم فیلم بگیرم، خاطره‌های 
تلخ و شیرینشان را بشــنوم. سفر کنم 
و زندگی را بــه دور از تکرارهای دنیای 
اتوکشیده تجربه کنم. از نظر اجتماعی 
هم آرزو می‌کنم ادبیات بــه مردم این 
ســرزمین کمک کند تا آزادتر و آگاه‌تر 

شوند و حالشان بهتر شود. 
شــما هم نويســنده‌ايد و هم 
مترجم و هــم در نهادســازی و 
پژوهش فعاليت مي‌كنيد.کدام كار 

را بیش‌تردوست دارید؟
خوش‌بختانــه حــدود یک‌ســال 
اســت که دیگر هیچ‌کاری بــه اندازه‌ی 
نوشتن راضی‌ام نمی‌کند و مدتی است 
کتاب‌هــای بیش‌تــری از من منتشــر 

می‌شود. امیدوارم دیر نشده باشد.
فکر میک‌نید اگر قرار باشد شما 
را با یکی از کتاب‌ها یا فعالیت‌هایتان 

بشناسند، آن چیست؟
کتاب کیلويي چنــد؟ کدام فعالیت؟ 
حاضرم تمــام کتاب‌هــا و فعالیت‌هایم 
را بدهم اما وقتی از دنیــا می‌روم مردم 

بگویند آدم بدی نبود...

  نيلوفر نيك‌بنياد

به‌تازگی کتاب جدیدش »عالیجناب 
مامان‌خانوم« هم روانه‌ی بازار شده 
اســت. پس بي‌مناسبت نيست كه 
در روزهــاي پاياني زمســتان به 
 سراغ ا‌و برویم و پاي صحبت‌هايش

 بنشينيم.

در دوران نوجوانی فکر میک‌ردید 
روزی نامــزد جایــزه‌اي‌ جهاني 

بشوید؟
قبل از هرچیز باید بگویم من آن‌طور 
که شما می‌گویید نامزد جایزه‌ی آستید 
لیندگرن نیســتم. درســتش این است 
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   سعیده موسوی‌زاده

احساسی شناور 
 وقتی که در حمام، شیر آب باز است 

احساس من آن‌جا شناور مثل غاز است 
انگار روی موج در دریاچه هستم 

بی‌جامه با پیژامه‌ای بی‌پاچه هستم 
غرق خیالاتم در این دریاچه‌ی گرم 

مثل پرَ قو حوله‌ی حمام من، نرم 
در چشمه‌های آب گرمم زیر این دوش 

با قُل‌قُل آب زلالِ نسبتاً جوش 
آه از صدای چک‌چک و شرشرشر آن 

حس می‌کنم خود را دقیقاً زیر باران 
بوی بنفشه می‌دهد صابون و شامپو 

روی سرم تاجی‌ست از گل‌های خوش‌بو 
یک ماسک مو دارم که با عطر خیار است 

یادآور سرسبزی و بوی بهار است 

وقتی بخار آب می‌پیچد چه عالی‌ست 
خود را میان ابرها حس می‌کنم بیست 

اما صدای رعد می‌پیچد به ناگاه 
ابر خیالم پاره‌پاره می‌شود آه! 

وقتی به در با مشت می‌کوبد پدرجان 
از حس و حالم می‌شوم فوری پشیمان 

می‌گوید این حمام کوچک نم کشیده 
فکر و خیال خامت الآن دم کشیده؟ 

یک ساعت و نیم است شیر آب باز است 
در کله‌ی تو آرزوهای دراز است 

دریاچه‌ها خشکیده و بی‌آب مانده 
این جوجه‌غاز ما ولی در خواب مانده

  علي مولوي
و مكـافات!اتاق 
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عجــب مكافاتي شــده اســت اين 
مكافات‌نامه‌ي ما! تــا مي‌آييم دو كلمه 
از مكافات‌هايمان براي شــما بنويسيم، 
همه‌چيــز دگرگون مي‌شــود و ارتباط 
مكافات‌نامــه بــراي هفته‌هــا و گاهي 
ماه‌ها با شما قطع مي‌شــود. انگار واقعاً 
خود ايــن كلمــه‌ي »مكافات‌نامه« هم 
دردسرساز و مكافات اســت. الآن شما 
حســاب كنيد از روزهاي پاياني آذرماه 
كه جريان »يلدا و مكافــات« را برايتان 
تعريــف كرديم، اين‌جــا در تحريريه‌ي 
هفته‌نامه‌ي دوچرخه خشــكمان زده تا 
همين هفته كه هفته‌ي دوم اسفند است. 
لابد اين مكافات ما را هــم كه بخوانيد، 
مكافــات بعدي‌مــان در بهترين حالت 
مي‌رود تا اواســط ارديبهشــت 1399! 
خلاصه كه گفتيم بدانيد در دوره‌اي به سر 
مي‌بريم كه مكافات‌نامه هم مثل بنزين 
و ماســك ان95‌ِ و ژل ضدعفوني‌كننده‌، 
ســهميه‌بندي شــده و به اين راحتي‌ها 
گيرتان نمي‌آيد! پس يواش‌يواش بخوانيد 

كه ديرتر تمام شود!
اما برگرديم به مكافات اين‌بارمان كه 
مطمئنم مكافات خيلي از شماهاســت؛ 

يعني »اتاق و مكافات!«
اتاق، برخلاف اســم كوچك و جمع 
و جورش، سرچشمه‌ي هزاران مكافات 
اســت. نداشــتنش هزار مكافات است 
و داشــتنش 100هزار مكافــات! وقتي 
كه خانه‌تان كوچك اســت و اتاق اضافه 
ندارد كه اتاقي داشته باشيد، طبعاً هزار 
مكافات است. وقتي خانه‌تان اتاق دارد، 
اما اتاقي مستقل براي خودتان نداريد و 
مجبوريد با خواهر يا برادر يا با خواهرها يا 

برادرها يا با خواهربردارها يا گاهي هم با 
پدربزرگ و مادربزرگ اتاقتان را شريك 
شويد، 10هزار مكافات است و وقتي اتاقي 
مســتقل براي خودِ خودِ خودتان داريد، 

چيزي نزديك به 100هزار مكافات!
البتــه مكافاتي كه منظور شــخص 
ماست در هر سه دسته مي‌گنجد! يعني 
ما به‌عنوان سردسته‌ي مكافاتيان جامعه 
از هرسه دســته‌ي مذكور مكافات اتاق 

مشعوف گشته‌ايم!
يعنــي روزگاري بود كــه خانه‌مان 
يك‌خوابه بــود و طبيعتاً آن يك‌خوابش 
مال مامان‌جان و باباجانمان بود. ما كجا 

بوديم؟ پشت مبل! 
حالا شــما مي‌خنديد، اما واقعاً پشت 
مبل يك پارتيشن كشيده بوديم و شبيه 
اتاق زيرپله‌ي »هري پاتر«، فقط دو متر 
در سه متر جا براي خوابيدن داشتيم كه 
بيش‌تر شــبيه قبر و خانه‌ي ابدي بود تا 

اتاق شخصي!
از طرفي چون پارتيشن ما يك‌تكه و 
بدون شيشه بود و چون طبعاً اين‌طرف 
پارتيشن چراغي نبود و چون جايي هم 
نبود كه بشــود سيم برق كشــيد، ما در 
تاريكي مطلــق و در نور شــمع زندگي 
مي‌كرديــم! يعني هركــس اين صحنه 
را مي‌ديد به تلاقي ســنت و مدرنيســم 
پي مي‌برد! چــون آن‌طرف پارتيشــن 
زندگي عــادي و برق و نــور و تلويزيون 
و اســتندآپ‌كمدي و تكــرار ســريال 
»افســانه‌ي دونگ‌يي« جريان داشت و 
اين‌طرف پارتيشــن، نوجواني به سبك 
افراد تكنولوژي‌گريز در نور شمع درس 
مي‌خوانــد و دود چــراغ مي‌خــورد و 
برنامه‌هاي تلويزيــون را راديويي گوش 

مي‌كرد!
دو سال بعد كه به خانه‌ي بزرگ‌تري 
رفتيم كــه دو خواب داشــت، هم‌زمان 
شد با خواهردارشــدمان! يعني درست 
در لحظه‌اي كه تصــور كرديم مي‌توانيم 

استقلال داشــته باشــيم، در نور لامپ 
اديســون درس بخوانيم، در اتاقمان راه 
برويم يا حتــي بنشــينيم )!( و به در و 
ديوارمان پوســترهاي بايرن‌جانمان را 
بچسبانيم، نوزادي را در اتاق ما گذاشتند 
و گفتند از اين به بعد بايد مراقب خواهر 
كوچولويت باشــي. حالا مراقبت عيبي 
ندارد، هرچه نباشــد خواهرمان است، 
اما عوض‌كردن دم به دقيقه‌ي پوشك و 
صداهاي گوش‌خراش نيمه‌شبانه‌اش در 
برنامه‌ي اتاق ما تعريف نشده بود. كار به 
جايي رسيده بود كه حتي وقتي شب‌ها 
ونگ‌ونگ نمي‌كرد، كابوســي ترسناك 
مي‌ديديم كه نفسش گرفته و صدايش در 

نمي‌آيد و از جا مي‌پريديم، بعد مي‌ديديم 
اي دل غافل، چه خروپفي هم مي‌كند!

از امســال هم كه به خانــه‌ي جديد 
آمديم و خير ســرمان براي اولين‌بار در 
زندگي گهربارمــان يك اتاق اختصاصي 
به مــا دادنــد، همان‌طور كــه گفتيم 

مكافات‌هايمان صدهزار برابر شد.
آن‌روزها كه اتاق دو در سه متر داشتيم 
دســت‌كم كســي به اتاقمان و شكل و 
شمايلش كار نداشــت. اما الآن هرلحظه 
مامان‌جانمــان در را بــدون درزدن باز 
مي‌كند و مي‌گويد: »خجالت نمي‌كشي؟ 
اين اتاقه تو داري؟! بلند شو جمع كن اين 

ميدون جنگ رو! اين‌جا شتر با بارش گم 
مي‌شه!« 

و باباجانمان كه مي‌گويد: »خجالت 
نمي‌كشي؟ حيف اين اتاق كه به تو داديم! 
قدرنشناسي ديگه. خواهرت رو ببين... 
يك‌هشــتم توئه! اتاقش مثل اتاق عمل 
جراحي مي‌مونــه! همه‌چي برق مي‌زنه 
از تميزي و مرتبي!« حالا يكي نيســت 
بگويد خب معلوم اســت بچه‌ي دوساله 
اتاقش تميز اســت چون مامان‌جانمان 
هرلحظه مشغول نظافت آن اتاق است! 
اما من كه از صبح مدرسه‌ام و عصرها هم 
تا هشت شب كلاس كنكور، كي مي‌رسم 

اين ميدان جنگ را تميز كنم؟!

مكافات‌نامه!
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كافه علم 
11

این‌جا کافه‌علم، کافه‌ی »آلبرت اینشــتین« اســت و من 
مارمولک فراک‌پوشم. مثل همیشه نشسته بودم روی پیانوی 
قدیمی کافه و به عموآلبرت نــگاه می‌کردم که به‌جای تمرین 
درس ویولنش، داشــت روزنامه می‌خواند. بالأخره سنگینی 

نگاهم را احساس کرد و از بالای روزنامه زل زد به من. 
- این یه روزنامه‌ی معمولی نیست، عزیز من!

خواســتم در جوابش چیزی بگویم که یک‌دفعه در باز شد 
و »ایِدا لاوْلیِس« ظاهر شد. عموآلبرت از جا پرید و کمرش را 

صاف کرد: »سلام کنتس لاولیس عزیز. خوش اومدی.«
ایدا، بادبزن دســتی‌اش را که نوارهای طلادوزی داشت باز 

کرد و با قدم های کوتاه جلو آمد: »سلام آقای اینشتین.«
آرام پشت میز نشست و تندتند خودش را باد زد: »می‌دونی 
از کجا می‌آم؟ از این مراسم سالیانه‌ی اکتبر. باید یه فکری برای 
این »مراسم روز ایدا لاولیس« بکنن. نه پذیرایی آن‌چنانی نه 
محیط دل‌پذیری. انتظار هم دارن با هم‌چین مراسمی، زنان در 

علوم و فناوری پیشرفت کنن.«
عموآلبرت روزنامه‌اش را که توی دســتش بــود روی میز 
گذاشت و گفت: »پس حسابی خســته شدی. چی میل داری 

کنتس عزیز؟«
- به‌نظرم چیزی که باعث می‌شه زن یا مرد در علوم پیشرفت 
کنن، سرودن شــعره. اگه تمام ذهنشــون رو غرق علم بکنن، 
هیچ‌وقت موفق نمی‌شــن. اصلًا مگه می‌شه دانشمند باشی و 

آرزوی پرواز نداشته باشی؟ 
بادبزنش را روی میز گذاشــت و در کیف‌دستی کوچکش 
دنبال چیزی گشت. عموآلبرت گفت: »تخیل! تخیل از دانش 

مهم‌تره ایدای عزیز. حالا چی میل داری؟«
ایدا سرانجام پیروزمندانه کتابچه‌ا‌ی کوچک و قدیمی را از 

کیفش بیرون کشید و هیجان‌زده گفت: »اسپرسو!«
عموآلبرت ابروهایــش را بالا انداخت و بــا تعجب فنجانی 
برداشت. خودش را آماده کرده بود که با رعایت تمام آداب، یک 

چای اصیل برای کنتس بیاورد.
- نگاه کن آلبرت عزیز! می‌تونی این‌جا ببینی که من بهترین 

زاویه رو در ساخت بال برای پروازکردن به‌دست آوردم.
ایدا بلند شد و به سمت عموآلبرت آمد. کتاب را مقابلش باز 
کرد. یک‌دفعه تکه‌کاغذی از لای آن بیرون افتاد. عموآلبرت خم 
شد و کاغذ تا‌شده را برداشت. به کتاب ایدا نگاه کرد و هم‌زمان 

تای کاغذ را باز کرد. 
- مطمئنم که با مقایسه با آناتومی پرنده‌ها، بالأخره می‌تونم 

چیزی برای پروازکردن بسازم. نظر تو چیه آلبرت، ها؟
عموآلبرت یک‌دفعه زد زیر خنده. اخم‌های ایدا در هم رفت 

و کتابش را بست.
- معذرت می‌خوام ایدای عزیز. به تو نمی‌خندم. یعنی شاید 

هم به تو می‌خندم! یعنی از این نامه خنده‌ام گرفت.
از روی کاغذ خواند: »مادر عزیزم، روزی بال‌های بزرگ‌تر از 
پرندگان می‌سازم و با روغن چرب می‌کنم و به پشتم می‌بندم و 

پرواز می‌کنم. بوقلمون مهربون و کوچولوی تو.«
ایدا با دو انگشت بلندش کاغذ را از دست عموآلبرت قاپید و 
پشت میز برگشت: »بوقلمون‌های صنعتی نمي‌تونن پرواز کنن، 
اما بوقلمون‌های کوچولوی وحشی توانایی پرواز تا چندصد متر 

رو دارن...«
کتابش را توی کیفش گذاشــت و زل زد توی چشــم‌های 

عموآلبرت: »...برای پریدن بالای درخت‌ها، تا از دست مزاحم‌ها 
نجات پیدا کنن.«

عموآلبرت دستی به سبیلش کشید و با دل‌جویی اسپرسو 
را مقابل ایدا گذاشت: »ببخشید، این یه نامه‌ی خصوصی بود. 
نباید می‌خوندمش. اما چرا یه الگوریتم برای پرواز نمی‌نویسی؟ 

این بلندپروازیه؟«
ایدا فنجان را نزدیک بینی برد و بــا یک نفس عمیق، عطر 
قهوه را وارد مشامش کرد: »هرچیزی که قابلیت تبدیل‌شدن 

به اعداد رو داشته باشه قابل برنامه ریزیه.«
 چرخش ملایمی به فنجان داد تا بخش غلیظ و رقیق قهوه 
با هم ترکیب شود: »و از نظر من آلبرت، همه‌چیز این قابلیت رو 

داره. حتی عشق و احساسات.«
یک‌دفعه قهوه را یک نفس سر کشــید. فنجان را روی میز 
گذاشــت و گفت: »عشــق پر از الگوســت. و ریاضیات یعنی 

مطالعه‌ی الگوها.«
از روی پیانو بلند شــدم و خودم را به میز توی آشــپزخانه 
رســاندم؛ درســت رو‌به‌روی روزنامه‌ی عموآلبــرت. با خودم 
گفتم چیزی قابل پیش‌بینی‌تر و کســل‌کننده‌تر از روزنامه‌ا‌ی 
قدیمی وجود ندارد. تاریخش را نگاه کردم که مال جوانی‌های 
عموآلبرت بود. درســت پایین صفحه، یک آگهی استخدام به 

چشم می خورد: 
ارکستر ملی استخدام می‌کند:

 به یک رهبر ارکستر نیازمندیم. 
مدتي طولاني اســتك ه مارمولک فراک‌پوش، رهبر ارکستر عزیز ما 

گم شده است.

برنامه‌نويس  اولين 
تاريخ!

جادوگر اعداد!
اِيدا لاوْلِيس/ تولد: ۱۰ دسامبر ۱۸۱۵/ مرگ: ۲۷ نوامبر ۱۸۵۲

لاوليس، ریاضیدان و نویسنده‌ای انگلیسی بود که از او به‌عنوان اولین برنامه‌نویس 
تاریخ یاد می‌شود. او اولین کسی بود که به پتانسیل ماشین‌های محاسباتی، فراتر از 

محاسبات ساده‌ی ریاضی پی برد و اولین الگوریتم تاریخ را نوشت. 
پدرش شاعری مشهور با عادت و رفتارهای جنون‌آمیز و عجیب‌و‌غریب بود! او انتظار 
داشتن كي فرزند پسر را داشت و به همین دلیل با تولد ایدا، خانواده را ترک کرد. مادر 
ایدا تصمیم داشت دخترش، تحصیلات عالی داشته باشد و به فرد متشخصی تبدیل 
شود و هیچ شباهتی به پدرش نداشته باشد. برای همین بهترین استادان را در ریاضی 

استخدام کرد و در آموزش او، سخت‌گیری زیادی به خرج داد. 
ایدا در ۱۲سالگی به پرواز علاقه‌مند شد. او با تصورات و آزمایش‌هایش می‌خواست 
بال هواپیما بســازد. برای این کار آناتومی پرندگان را مطالعه می‌کرد و در نوجوانی 
یافته‌هایــش را در کتابــی نوشــت و نــام آن را »فلايولــوژوي« )Flyology( يا 

»پروازشناسي« گذاشت.
لاولیس همیشه علم خود را ترکیبی از علم و شعر می‌دانست. او معتقد بود هرچیزی 
که قابلیت تبدیل به اعداد را داشته باشد، توانایی محاسبه‌شدن و تعبیر و تغییر توسط 
کامپیوترها را هم دارد. او فراتر از روش‌های سخت‌گیرانه‌ی مادر، تفکرش را پرورش داد 
و رویکردی تخیلی و بصری در مطالعاتش داشت و به همین دلیل به او لقب »جادوگر 

اعداد« را داده‌اند. 
از یادگارهای بزرگ او زبان برنامه‌نویسی »ايدا« )Ada( است و مدال لاولیس که 
توسط انجمن کامپیوتر بریتانیا اهدا می‌شود. هم‌چنین مراسم روز ایدا لاولیس که در 
میانه‌های اکتبر با هدف افزایش نقش زنان در علوم، فناوری و مهندسی برگزار می‌شود. 

معادلات ماشين تحليلى
شهرت لاولیس، مدیون همکاری او با »چارلز ببیج« و توسعه‌ی کامپیوتر مشهور 
ببیج يا ماشین تحلیلی است. در ســال ۱۸۴۲ ميلادي، ایدا مقاله‌ای را از دانشمندي 
ایتالیایی از فرانســه به انگلیســی ترجمه کرد. این مقاله طرحی شماتیک از ماشین 
تحلیلی ببیج به همراه آموزش‌ها و سخنرانی‌های ببیج بود. ببیج ترجمه‌ی ایدا لاولیس 
را از مقاله‌ی فرانسوی خواند و به او پیشنهاد داد خودش در این مورد مقاله‌ای بنویسد.

او ظرفیت لازم برای این کار را در ایدا دیده بود. ایدا نظرات خود را که سه برابر متن 
اصلی بود به ترجمه اضافه کرد که در بخش آخر، آن الگوریتم مشهور او قرار داشت. 
متن او شــامل اضافه‌کردن معادلات جبری برای توضیــح چگونگی انجام معادلات 
ریاضی توسط ماشــین تحلیلی بود. لاولیس تلاش کرد از ریاضیات برای کدگشایی 
فرآیندهای عصبی و احساسات استفاده کند. او برای نمایش مطالعاتش با افرادی دیدار 
کرد تا مدلی الکتریکی از یافته‌هایش ســاخته شود اما نهایتاً این تصمیم عملی نشد. 
فعالیت‌های لاولیس اولین قدم‌ها برای ورود به دورانی تازه در علوم کامپیوتر بود. اولین 

قدم‌ها در مسیر درک کامپیوترهای مدرن، فراتر از ماشین‌حساب.
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در تمام این مدت بــا او زندگی کردم. وقتــی پدر و مادرش ترکــش کردند با او 
هم‌دردی کردم. وقتی مرد تارعنکبوتی، پدر و مادرش را کشت ناراحت شدم. وقتی 
با »کرامب« و »پیپ« دوســت شــد و از تنهایی درآمد خوشــحال شدم و… »جک 

کارمیچل« همیشه با من بود.
وقتی فصل اول کتاب تمام شد، خدا را شکر کردم که هنوز دو فصل دیگر مانده و 

جک کارمیچل به این زودی‌ها از پیشم نمی‌رود.
کتاب »فرال‌ها« سه جلد دارد با نام‌های »انتقام زبان کلاغی«، »هجوم شیطان« 

و »انتقام بیوه‌ی سفید«. داستانی 
جــذاب و خواندنی کــه زندگی 

فرال‌ها را روایت می‌کند. 
آن‌ها در تلاش‌اند دشمنانشان 
را شکست دهند تا قدرتشان را از 
دست ندهند. فرال‌ها می‌توانند با 

حیوانات ارتباط برقرار کنند.

فرال‌ها
نویسنده: ژاکوب گری
مترجم: محمد قصاع

ناشر: نشر باژ )66989558(
نويد صنعتی
16ساله ازملارد

فرال‌ها را قبل از خواب 
نخوانید!

يك‌جرعه
 كتاب
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صبح که از خواب بیدار شدم، همه‌جا 
را برف گرفته بود. با خواهرم شال و کلاه 

کردیم برای برف‌بازی.
قبل از بیرون‌رفتن گفتم: »راضیه یک 

دوچرخه بردار بیار!« 
رفتیم تا رســیدیم به برف دســت 

نخورده؛ سفید و زیبا و معصوم! 

یک کار خاص
روی برف‌ نوشتم دوچرخه و قیافه‌ی 
کســانی را که چشم‌هایشــان چهارتا 
می‌شود تصور کردم. آخر چرا کسی روی 
برف  بنویســد دوچرخه؟ به راضیه که 
گفتم لبخندی گوشــه‌ی لبش نشست. 
چند لحظــه بعد صدایی ســرماخورده 
گفت: »چیه؟ فکر کــردی فقط خودت 

دوچرخه می‌خونی؟«
شاخ در‌آوردم! نفس عمیقی کشیدم 
و ســرمای هوا را تا مغز استخوانم حس 
کردم. آرام برگشــتم: »ببخشــید شُ... 

شُ... شما؟«
راضیه که گرم درست‌کردن گلوله‌ی 
برفی بود برگشت و گفت: »با کی داری 

حرف می‌زنی؟«
آدم‌برفــی آرام و بی‌صــدا روی برف 
ایستاده بود و توی دســتان چوبی‌اش 
یک نسخه دوچرخه بود، آخرین شماره!

رفتم نزدیک‌تر. 
- یه چیزی بگو! نذار فکر کنه خیالاتی 

شدم!
دوچرخه لای دســت‌هاي چوبی‌اش 
خیس شــده بود. نگاهش کردم. یکی از 

عکس‌های من در آن صفحه بود.
- این عکــس رو من گرفتــم. مگه 

نگفتی تو هم دوچرخه می‌خونی؟ 
انگار خندید. داد زدم: »دیدی؟ دیدی 

خندید؟« 
راضیه با چهره‌ای درهم گفت: »نه!«

و رفت تا برای دمــاغ آدم‌برفی هویج 
بیاورد. مــن مانــدم و یــک آدم‌برفی 
دوچرخه در دســت که ســر لجبازی 

نمی‌خواست حرف بزند.
همان صــدای ســرماخورده گفت: 
»هیچ‌وقت فکر نکــن فقط خودت یک 

کار خاص می‌کنی!«
عكس و متن: فاطمه موسوی
16ساله از کرج

تا دل از رشته‌ی مویت فارغ‌التحصیل شد
حال من با تو به حال بهتری تبدیل شد

هرچه موسیقی و ساز، هر نوا و هر سرود
هر صدایی در نبودت صور اسرافیل شد

اسمت از کلِّ غزل‌های جهان منظوم‌تر
یک تنه دیوان حافظ، یک تنه انجیل شد

تا برایت شعر گفتم از همان لحظه به بعد
از غزل‌هایم به هر شکلی شده تجلیل شد

هیچ نقدی روی اشعارم دگر وارد نشد
از همان روزی که شعرم دست تو تحلیل شد

حرفم این است که قبل لحظه‌ی تحویل سال
حال من با تو به حال احسنی تحویل شد
سایه برین از تهران

ريل راه‌آهن،‌ دلم
و تو، چرخ قطار
خودت درياب

چگونه دلم را زير پا گذاشتي؟
مريم خالقي‌هرسيني 
از تهران

بگذار
آخرین برف
آرام آب شود

این بام
 كيسال تمام

از دوري یار سردش
تب‌دار است 	

لیلاقرمزچشمه
17ساله از تهران

تحویل برف آخرقطار

امــروز معلــم ‌شــیمی می‌گفــت: 
»ســتاره‌ها روزی متولد می‌شوند، رشد 

می‌کنند و روزی هم می‌میرند.«
تا امروز همه‌ی ســتاره‌های آسمان 
را دوست داشــتم، اما از این پس فقط 
ســتاره‌هایی را دوســت دارم که هرگز 
نمی‌میرنــد. ســتاره‌های محله‌مان را 
می‌گویــم. همان‌ها که نه در آســمان 
جهان، بلکه در آســمان دل جای دارند. 
نام‌هایشان افتخار هر کوی و برزن است. 
آن‌ها هرگــز نمی‌میرنــد. زنده‌اند و نزد 

پروردگارشان روزی می‌گیرند.
سیدمحمدطاها میرجلال‌الدینی
16ساله از کرج

ستاره‌های 
شهر ما

براي سفر به خودمان
به چند سطر شعر نياز داريم

مثل تمام آدم‌هاييك ه در هواي ابري
چترشان را با خودشان مي‌برند

با اين‌كه مي‌دانند
باز‌شدن هيچ چتري
باران را بند نمي‌آورد

بهنام عبداللهي از تبريز

زيــر بــــاران

داستانك

تصويرگري: حديث گرجي، 15ساله از تهران
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قصه‌هاى
 خوش‌شانس

تماشای نمایشگاه »یک قصه، دو نگاه«

  نيلوفر شهسواريان
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بعضی از کتاب‌های کودک و نوجوان 
ممکن اســت دوبار و با دو تصویرگری 
متفاوت چاپ شوند؛ همان اتفاق جالبی 
که ســوژه‌ی نمایشــگاه »یک قصه، دو 
نگاه« شــده است. اســم این ‌قصه‌ها را 
گذاشته‌ام قصه‌های خوش‌شانس، چون 
همه‌ي كتاب‌ها چنین امکانی را ندارند. 

این‌روزهــا آثــار تصویرگرانــی که 
داستاني مشترک را تصویرگری کرده‌اند 
و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان آن‌ها را در دوره‌های گوناگون 
منتشــر کرده، در موزه‌ي ملــی هنر و 
ادبیات کودک به‌نمایــش درآمده كه تا 
پایان شهریور 1399 ادامه دارد. اگر به 
کتاب و به‌خصوص تصویرگری آن علاقه 
دارید، برای تماشای اين نمایشگاه بیایید 

و البته قبلش این گزارش را بخوانید!
* * *

نمی‌دانســتم که داســتان »زال و 
رودابه« بــا نویســندگی »م.آزاد« و با 
تصویرگــری »نورالدین زرین‌کلک« در 
ســال 1354 چاپ شــده و بار دیگر در 
سال 1390، »مصطفی رحماندوست« 

داستان را به‌روي كاغذ آورده و »عاطفه 
ملکی‌جــو« برايش تصویرگــری کرده 
است. در تصویری که از هر دو کتاب به 
نمایش درآمده، نگاه عاشقانه‌ای بین این 
دو شــخصیت وجود دارد، اما با حال و 

هوایي متفاوت. 
ایــن نمایشــگاه را به چنــد دلیل 
دوست دارم؛ هم به‌خاطر موضوع خاص 
و تخصصی‌اش، چــون می‌توانم اثر دو 
تصویرگر درباره‌ي كي موضوع را با هم 
مقایســه کنم، هم به‌خاطــر این‌که در 
دوران کودکــی و نوجوانــی‌ام، معمولاً 
کتاب‌های خواندنی و بــا کیفیتی را از 
انتشارات كانون پرورش فكري كودكان 

و نوجوانان می‌خواندم.
جالب است كه کتاب »شازده‌کدو« از 
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»عباس جهانگیریان«، استثنائاً یک قصه 
در سه نگاه است! يعني سه تصویرگر اثر 
او را تصویرگــری کرده‌اند؛ »محمدعلی 

بنی‌اســدی« و »خشــایار قاضی‌زاده« 
هردو در سال 1373 و »سحر خراسانی« 
در سال 1389 خورشــيدي. این کتاب 
برای گروه سنی 10 ســال به بالا چاپ 
شده است. از نویســنده‌ی کتاب علت 
آن را می‌پرســم؛ جهانگیریان می‌گوید: 
»محمدعلی بنی‌اســدی از تصویرگران 
خوب ایرانی اســت که اولین‌بار کتاب را 
تصویرگری کرد، اما به تشخیص کانون 
پــرورش فكري،‌ چهره‌هــا اندوهگین و 

تصویرگری‌ها از نظر فضاســازی، تلخ و 
غیرکودکانه بودند. البته اندوهگین‌بودن 
به‌معنای بدبودن اثر نیست؛ با این‌حال 
ما جامعه‌ی شــادی نداریم و اگر فضای 
کتاب‌هــا اندوهگیــن باشــد، اتفــاق 
خوبی نمی‌افتــد. علاوه بر ایــن از نظر 
من تصویرگــری روی جلد كتاب، نباید 
داســتان را لو بدهد که این تصویرگری 
از همان ابتدا قصه‌ی شازده‌کدو را فاش 

ميك‌ند.«
عباس جهانگیریــان ادامه می‌دهد: 
»انتشــارات کانون پــرورش فكري از 
اجرای قاضــی‌زاده هم راضــی نبود و 
16سال بعد، سحر خراســانی این قصه 

را تصویرگری کرد.«
نویسنده‌ی رمان »ســایه‌ی هیولا« 
درباره‌ي ارتباطش بــا تصویرگران برای 
چاپ کتاب می‌گوید: »در گذشته برای 

چاپ کتابم با تصویرگر داستان در تماس 
نبودم، اما حالا با هرناشری که هم‌کاری 
می‌کنم، در کار تصویرگری هم دخالت 
می‌کنم. این تعامــل در همه‌جای دنیا 
وجود دارد، مگر این‌که ناشــری از نظر 
گرافیکی، نظارت زیادی داشــته باشد 
که نویســنده بتواند اعتمــاد کند. مثلًا 
کتابي درباره‌ي تاریخ پزشکی نوشته‌ام، 
اما تصویرگری‌های آن به‌جای تشــویق 
نوجوانان به رشته‌ی پزشکی، مخاطبان 

را از توجه به این رشته باز می‌دارد؛ چون 
تصویرگری‌ها تیره و تار است.«

* * *
»پژمــان  كــه  نمانــد  ناگفتــه 
رحیمــی‌زاده«، »بهــزاد غریب‌پــور« 
و »مانلــی منوچهــری« نيــز از 15 
تصویرگری هستند که آثارشان در اين 

نمايشگاه به نمایش درآمده است. 
موزه‌ی ملی هنر و ادبیات کودک در 
طبقه‌ی زیر هم‌کف مرکز آفرینش‌های 
فرهنگی‌هنری کانون پــرورش فكري 
كــودكان و نوجوانــان در خیابــان 
حجاب واقع شــده و از ســاعت 9 تا 16 
به‌جز پنج‌شــنبه‌ها و جمعه‌ها، میزبان 

علاقه‌مندان است. 

ايستگاه

بخشي از ماكت انيميشن »كشاورز و 
روبات« اثر »عبدالله عليمراد« در موزه‌ي 

ملي هنر و ادبيات كودك
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در این مــوزه‌ی دائمی که از ســال 
1379 تأسیس شده، هر از گاهی بخشی 
از تولیــدات فرهنگی و هنــری کانون 
پرورش فكري از ســال 1345، شامل 
فیلم، کتاب، بازی و سرگرمی به‌نمایش 
درمی‌آید. یعنی اگر وارد موزه شــدید، 
می‌توانید آثار و محصولات دیگری را هم 
از کانون پرورش فكري برای کودکان و 

نوجوانان تماشا کنید. 
به‌گفته‌ی رئیس مــوزه‌ي ملي هنر و 
ادبيات كودك، در گنجینه‌ی این مکان 
بيش از 13هزار فریم، تصویرگری کتاب 

کودک و نوجوان وجود دارد.
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